      تقديم به مادران پاك و ارجمند اين مرز و بوم پر گهر، با اهداي سپاس به 

         پيشگاه همسر مهربان و دانشمندم كه راهنمايي ها و تشويق هاي ايشان 

مرا به نگارش اين اثر ترغيب كرد.

در اولين زمستان سال 1382 پشت ميز تحرير نشسته و در افكار دور و دراز خويش غوطه ور بودم كه ناگهان خبر تأسف بار زلزله ي بم را از راديو شنيدم زلزله يي به شدت بيش از هفت ريشتر‏‏‏ تلفات زيادي به بار آورد ‏و شهر زيبا و تاريخي بم و ارگ معروف آن را ويران كرد.وقتي هم تصاوير هموطنانم را در تلويزيون ديدم كه معصومانه زير آوار مانده اند و آنان كه نجات يافته اند نيز شب را در سرما و در ميان درد و غم و اجساد عزيزان خود گذرانده اند بي اختيار گريه كردم،به خصوص وقتي كه تصوير بچه ها را ديدم كه در بهت و خيرت روي تلي از خاك نشسته و به اجساد والدين و خانواده خود كه روي زمين و در جلو چشمان شان در پارچه اي پيچيده شده مي نگرند.مدتي بعد هم در روزنامه عكس پسركي را ديدم كه گيج و متوحش و نگران آينده نشسته بود.با خود فكر كردم‏ راستي او منتظر كيست؟آيا نمي داند به چه سرنوشتي گرفتار شده؟ناگهان حدود 35 سال پيش را به ياد آوردم.زلزله اي كه در سال1347 در شهر هاي كاخك و فردوس و قاينات رخ داد.به ياد كودكان بي گناه و بجامانده از زلزله افتادم كه چگونه پس از جمع آوري توسط مراجع ذي صلاح و بنا به تقاضاي خانواده هاي خير خواه،در شهرهاي مختلف در بين آنان تقسيم شده،عده اي را هم به خيريه ها تحويل دادند.آن فرشته هاي كوچك يك ساعته همه ي هستي خود را از دست دادند،و آغوش گرم خانواده را براي هميشه به دست فراموشي سپردند.بعضي از آنها در پرورشگاهها بزرگ شدند.اما پس از گذشت سالها آن واقعه ي دردناك را فراموش نكردند و دچار صدمات روحي،جسمي و عاطفي شدند.و برخي از انان پس از آنيكه دريافتند پدر و مادر ندارند،و فرزند خوانده بي هويتي هستند،احساس خفت و خواري مي كردند و گاه بي اراده ترسو و عقده اي بار مي آمدند.گاهي هم دست به فرار و يا كارهاي ناپشند مي زدند و همواره احساس بدي داشته و دانسته و يا ندانسته دچار اشتباهات جبران ناپذيري مي شدند،و براي جامعه خطر آفرين به شمار مي آمدند لذا اين داستان از احساس عاطفي و دلسوزانه براي آن فرشته هاي بي گناه در روح و روياي مادرانه ي من شكل گرفت به اميد پروردگار قلم را برداشتم و شروع به نگارش آن كردم،در حالي كه هنوز نمي دانستم چه چيز را مي خواهم به تحرير بكشم،به لطف خداوند در ميان اين كودكان بي پناه فرشته كوچكي از همين افراد و امثال آنها در ذهنم با چشماني پر از غم و تنهايي،در شوره زاري خشك و  پر از خار و خاشاك،با لبخندي تلخ و نفرت انگيز ظاهر شد،كه او را به صورت عروسك خيمه شب بازي در آورده بودند و آن نخ را به هر سمتي كه دلخواه شان بود مي چرخاندند.آن موجودات بي گناه عادت به انجام اين بازي هاي نا پسند كرده بودند و ندانسته به سرنوشت عجيب و خانمان برانداز گرفتار شده بودند،در هر حال تصميم گرفتم به اميد پروردگار و با استعانت او و نيز با توجه به گذشته كه به اقتضاي جواني صورت گرفته و نيز با عنايت به تجربه هاي چندين ساله كه به قيمتي گزاف به دست آورده ام و نيز فرايند دوران زندگي پر از فراز و نشيب و ملالت هاي دوران بازنشستگي،با حالتي چنين تأسف بار به رشته ي تحرير درآورم.اين داستان از زبان خانمي كه مادرش در شمار اين كودكان بي پناه بود،بيان شود. بديهي است كه اين ماجرا سرشار از تلخ كامي ها و شيرين كامي هاست و داستاني است زاييده ي تخيل و تجربه هاي شخصي ام كه اميدوارم مورد توجه شما عزيزان واقع شود. من ستاره ي شهابي هستم كه در شهر شيراز چشم به جهان گشوده ام،و آنچه را كه از شش سالگي به ياد دارم، براي شما بيان مي كنم: پدرم از خانواده هاي مشهور و بنام اين ديار بود، كه از قديم الايام صاحب آبادي ها و دارائي بود و ثروتي كه نسل به نسل از يكديگر به ارث برده بودند،و مردمان صادق و زحمت كش بوده،با تلاش و كوشش فراوان روي آن املاك،محصولات فراواني به دست مي آوردند،كه هم خود و هم صاحبان املاك از بركت و نعمت اين مال موروثي زندگي را تأمين كرده نان سفره شان را از راه حلال تأمين             مي كردند،منزل پدرم بسيار وسيع و باغ منزلي بود كه اندروني و بيروني آن در كنار يكديگر قرار داشت.اتاق هاي آن منازل با هنري معماري و اشرافي درست شده بود،اندروني و بيروني داراي تالارهاي پذيرايي و سالن هاي غذا خوري مجلل بود،در دو طرف تالار اتاق هاي گوشواره ي زيبا و مجلل با سليقه اي خاص تزيين شده بود،در مقابل تالارها تراس بسيار بزرگي بنا شده بود كه جلوي آن پر از گلدان هاي شب بوي و نرگس و ديگر گل هاي سرخ و رنگارنگ بود.تالارها هم از هنر معماري و گچ بري هاي زيبا و ارزشمندي بهره ي كافي داشت در يك ضلع تالار كتاب هاي خطي و قديمي كه از اجدادمان به جا مانده بود چشم بيننده را خيره مي كرد،ضلع ديگر با تابلوهاي ارزشمند قديمي به همراه تمثال پدربزرگم شاهپور شهابي بود و با چهل چراغ هاي مجلل،فرش هاي نفيس ابريشم و مبلمان خاتم و آبنوس تزيين شده بود،اتاق خواب و كتاب خانه ديگر براي پدرم در طبقه بالا احداث شده بود عصرها كه نسيم به پنجره ها مي وزيد و پرده هاي توري را به حركت در مي آورد و نور آفتاب را بر روي قالي هاي ابريشم به وجود مي آورد،به قدري زيبا و ديدني بود كه آدم به وجد مي آمد صحن حيات داراي استخر بزرگي بود كه ماهي هاي قرمز زيبا در آن مشغول شنا بودند جوي آب روان دور استخر مي چرخيد و از آشپزخانه بيرون مي رفت باغ منزل نزديك قنات بود و آب تميز اول وارد منزل ما مي شد،اين باغ منزل داراي درختان پر از ميوه ي فصل بود،به همراه باغباني به نام مشهدي رجب كه خانه زاد اين خانواده بود،در انتهاي باغ منزلي با تمام وسايل برايش ساخته شده بود كه با زن و بچه هايش در آن زندگي مي كردند،اصغر بيك پسر مشهدي رجب مسؤول درشكه ي مادربزرك بود و سهراب پسر مريم سلطان زن مشهدي كاظم،كه صاحب كار ده شاهپور آباد بود،او در بيروني آماده ي پذيدايي مهمان هاي پدرم بود،در خانه ي ما به روي همه كس باز بود.ناگفته نماند كه تمام اين امكانات و بركات و املاك هديه ي اجدادمان بود،هم چنان كه تزيينات و مديريت و بخشندگي و مهمان نوازي از خصوصيات و بزرگواري مادربزرگ آفاق الزمان شهابي به شمار مي رفت.و اما مادرم كاترين كه بسيار زيبا و خوش خلق و خوي،و هنرمند بود،و زيبايي شگفت آوري داشت او دست شاهزاده ي مصري كلئوپاترا را از پشت بسته بود،هر كس او را مي ديد،از خلقت و عظمت الهي در شگفت مي شد،يك روز به مامان كاترين گفتم من چند جمله از مادربزرگ شنيده ام كه معني آن را نفهميده ام،آخر آن زمان من هفت سال داشتم،او پرسيد:دخترم چه چيزي را نفهميدي؟گفتم يك روز شما از مادر پرسيديد:چرا از آن منزل به اين جا نقل مكان  كرده ايد؟مادربزرگ گفت:آخر كاترين جان من عشق ناتمام و زندگي سرشار از صفا و پر از خاطره هاي خوش پسر عمويم را هرگز فراموش نمي كنم،جاي جاي آن بوي شاهپور مي داد.عمو جان و حاجيه خانم هم آن جا فوت شدند ديگر ماندن در آن خانه برايم غيرقابل تحمّل بود،به همين جهت به اين جا نقل مكان كردم،از مادر پرسيدم:اما مادربزرگ يك چيز ديگر هم مي گفت.او مهم ترين انگيزه ي خودش را از قبول اين همه مصيبت هشدار پدرش مي دانست، راستي پدر به او چه هشداري داده بود؟ مادر پاسخ داد:بهتر است اين را از خود مادر بزرگ  بپرسي. از مادر بزرگ خواهش كردم درباره ي زندگي خودش و پدرم و رويدادهايي كه پيش آمده برايم صحبت كند،مادربزرگ كه خانمي دانشمند و بزرگوار است به خواهش نوه و پسرش بهادرخان شهابي اهميت داده، قبول كرد كه به شرح فرايند زندگي اش بپردازد،و قرار مي گذارد كه هر شب در باب فصلي از زندگي گذشته اش براي مان تعريف كند.اولين فصل بود من در خانواده اي مشهور و مرفه به دنيا                 آمده ام،اجدادم همه نامدار و مشهور بودند.آن ها با سنت هاي معمول زمان خود زندگي مي كردند.پدر مادرم داراي هفت فرزند بودند كه چهار تاي آن ها دختر و سه تا پسر بودند،و ما با فرهنگ زمان پرورش يافته بوديم.وسايل آسايش ما از هر جهت مهيا بود و لازم نبود ما دست به سياه و سفيد بزنيم،ما چهار دختر خدمتكار ميان سالي داشتيم كه هم داراي تجربه و شناخت بود و هم خانه زاد خودمان.همچنين براي برادرانم مستخدم تجربه كار شناخته شده اي داشتيم،پدرم پسر بزرگ خاندان بود،پس از مرگ پدرش همه كاره ي خانواده بود، و اموال زيادي داشت،پدرم يك برادر داشته كه بسيار معروف بوده،من فرزند چهارم بودم.قبل از من دو برادر و يك خواهرم به دنياآمده بودند،عمو جان من هم داراي يك پسر هشت ساله به نام شاهپور بودند.زماني كه مادرم مرا حامله بوده عمو از پدرم قول مي گيرد كه طبق سنت آن زمان اگر فرزند چهارمش دختر باشد نافش را به اسم شاهپور پسر ايشان ببرند من به دنيا آمدم،عمو از دختر بودن فرزند چهارم برادرش خوشحال شده،و پدرم كه به قولش وفادار بوده،اين كار را مي كند،چون پدرم خيلي برادر زاده اش را دوست داشته،و سمَت پدري براي عمو جان داشت  در هر صورت من به دنيا آمده بودم و روز نامگذاري جشني بر پا شده، پدرم مرا به دست عمو جان داده و گفته: كورش خان نام عروس تان را هر چه مي خواهيد بگذاريد. ايشان گفته اند با اجازه ي شما و خانم نام اين مولود پر بركت و نعمت را آفاق الزمان مي گذارم تا روح مادرم شاد شود، همه صلوات فرستاده اند، و عمو جان مرا مسلمان كرد بعد در گوش راستم اذان و در گوش چپم اقامه خوانده، قضيه تمام شده و همه شادمان  سر سفره شام نشستند، خوب براي امشب كافيست، بقيه باشد براي فردا شب ...  بعد از انتظار فردا شب فرا رسيد، و پدرم و من با مامان كاترين همان فرشته كوچولوي اوليه من سر و صورت مامان بزرگ را غرق بوسه كرديم، و به پاي درد دلشان نشستم: خوب كجاي قضيه بوديم؟ پدرم گفت جايي كه عمو شما را مسلمان كرده بودند: خانم بزرگ ادامه داد: خوب روزها و سالها گذشت و من بزرگ و بزرگ تر مي شدم دوره ي ابتدايي را به پايان رسانده، وارد دبيرستان شدم سال سوم بودم و خوشحال و شاد بودم، و به تحصيل علاقمند. به همين دليل اوقاتم را صرف درس و مطالعه ي آزاد مي كردم. مدتي بود كه رفت و آمد عمو جان و خانم و بقيه ي فاميل مادري بيشتر از گذشته بود. ولي من متوجه موضوع خاصي نبودم. سرم به كار خودم بند بود. خانم عمو بيشتر از گذشته سري به اطاق من مي زد و با لبخندي شيرين احوال مرا مي پرسيد، در شگفت مانده بودم كه چطور شده تازگي ها خانم عمو مهربانتر شده اند. من اصلا از قضيه ناف بريدن و يا نامزد شدن اطلاعي نداشتم و متوجه هيچ موضوعي نبودم، تا اينكه بعدها برايم گفتند قضيه از چه قرار است و حالا عمو جان از پدرم خواستگاري كرده، پدرم مي گويد اگر تحصيل اتاق تمام شود بهتر نيست؟ عمو جان مي گويد فرمايش شما كاملا متين و درست است، اما قبول داريد كه اتاق در منزل خودش هم آسوده تر و بي سر و صدا با خيال راحت و درسش ادامه خواهد داد،از طرف ديگر شاهپور كه استاد دانشگاه است او را كمك خواهد كرد، و خانم هم مثل مامانش مواظب او خواهد بود، شما كه توجه داريد براي آفاق الزمان زندگي از همه جهت مهياست. منزل و خدمه، و آشپز مخصوص و درشكه  اختصاصي برايش آماده است، پدرم مي گويد اينها كه معلوم است برادر جان، پس قضيه را با مامانش در ميان مي گذارم. و در حضور عمو با مامان در اين باره صحبت مي كنند، مامان مي گويد شما صاحب اختيار هستيد اما فكر نمي كنيد آفاق خيلي بچه است و كم تجربه و از زندگي زناشويي بي اطلاع؟ او قادر به اداره زندگي خواهد بود؟ به خصوص كه خيلي به درس اهميت  مي دهد بهتر است كه دوره ي متوسطه را تمام كند. عمو به مامان مي گويد شما مي دانيد كه حاجيه خانم آفاق را دوست دارد و او را در تمام كارهايش كمك و راهنمايي خواهد كرد، او اداره زندگي را به مرور ياد خواهد گرفت مثل خودتان. فكر شما در همين سن و سال ازدواج نكرديد، و حالا اين زندگي پر مشغله را اداره مي كند؟ مامان ساكت مي شود كه علامت رضايت است. و من از اين گفت و شنودها كاملا بي خبر بودم، چون در آن زمان دختر حق انتخاب همسر نداشت و آينده ي او را بزرگترها تعيين مي كردند. در واقع فرزنندان حق سر پيچي از فرمان والدين را نداشتند. اگر دختري غير از اين بود او را طرد مي كردند. دختر بايد نديده و نخواسته سر سفره عقد به نشيند  بله را بدون چون چرا بگويد. خوب تمام شد و در انتظار شب بعد بودم. تازه ار امتحانات فراغت يافته بودم، از خوشحالي اين كه با رتبه عالي قبول شدم. در پوست خودم نمي گنجيدم. و از ماجراهاي پشت پرده بي خبر بودم عده اي شيريني درست مي كردند، اقدس خواهر بزرگترم و خاله ها هر روز براي خريد به بازار مي رفتند، تالارها و سالن ها را رنگ مي زدند و پنجره هاي اندروني و بيروني را تميز مي كردند، منزل بسيار بزرگ و پر از درختان ليمو و نارنگي و باغچه ها پر از گل هاي نرگس و شب بو و اطلسي بود. هر روزه بوي خوش شيرين و ياقلوا با بوي گل ها درهم مي آميخت كه آدم را به وجد و اشتها مي آورد . من با اينكه   پانزده ساله بودم خودم را بچه به حساب مي آوردم چون هر زمان اقتضايي دارد و در آن روزگار دخترهاي هيچده و بيست ساله پير دختر به حساب مي آمدند؟ و ازدواج در سن پايين مايه فخر بوده. من از مرحله پرت بودم، فكر مي كردم اين همه برو و بياي و تزيينات و رسيدگي به منزل براي شب عيد نوروز است، در هر صورت تالار به قدري تميز و مجلل شده بود به خصوص عصرها وقتي باد مي وزيد، و آفتاب از پنجره هاي به درون تالار مي تابيد آنها را بسيار زيبا  جلوه گرمي ساخت همه مشغول بودند، و ظرف هاي بلور كريستال را براي پذيرايي از گنجه ها بيرون مي آوردند و دستمال مي كشيدند باز هم من به فكر عيد بودم آنها به خياطي مي رفتند، خواهرم اندازه هاي مرا مي گرفت تا برايم لباس عيد بدوزند. سرانجام وقتي همه ي كارها منظم شده بود مامان مرا صدا زد و گفت آفاق جان امشب ميهمان دارم دخترم. حمام گرم كرده اند. اول تو برو بعد من هم خواهم رفت: گفتم من دو روز پيش حمام بودم، مامان لبخند شيريني زد و ادامه داد: اشكالي ندارد دخترم باز هم برو! امشب ميهمان مخصوصي دارم، گفتم خوب ميهمان داشتن چه ربطي به حمام رفتن من دارد؟ مامان اصرار كرد و گفت آفاق جان امشب عمو جان و خانم و بقيه فاميل به قصد خواستگاري تو براي پسر عمويت شاهپور به اينجا مي آيند، تو نمي داني از آغاز تولد تو را به اسم او ناف بريده اند و در واقع از همان زمان نامزد بوده ايد من كه صورتم را گرفته بودم و چهار ستون بدنم شروع به لرزيدن كرد با خشم گفتم شما ديوانه شده ايد! مامان به اطراف نگاه كرد كه احتمالا پدر نحوه برخوردم را با مامان نبيند. بعد هم گفت: خاك بر سرم تو به اين حرفها چي كار داري؟ پا شو هر چه به تو مي گويم بگو چشم برو حمام زينت  كيسه كش منظر است. من شروع كردم به گريه كردن مامان گفت: خدا مرگم  پدرت نياد ببيند تو گريه مي كني! من با برخوردي تند به مامان گفتم  اتفاقا خيلي خبست كه بيايد تا حرفم را بزنم. مي خواهم درسم را ادامه بدهم. مامان با اشاره به قول و قرارهاي آنها  گفت: آنها فكر درس تو را هم كرده اند و مانع درس خواندن تو نيستند عمو جان و خانم گفتند او با خيال راحت به درسش خواهد رسيد. و شاهپور كمكش خواهد كرد، تازه يك سال ديگه اينجا هستي، بلند شو دخترم اينقدر منو رنج نده و اما من همه اش تندي مي كردم و بيچاره مامان كوتاه مي آمد، او به التماس مي گفت: پاشو عزيزم برو حمام، آخر آن روزها حمام سر منزل كمياب بود چون  زمستانها گرم كردن آن آسان نبود يعني بايد با چوب و كنده حمام را گرم مي كردند، و اين كار سختي بود به همين جهت ما هفته اي يك بار به حمام سر كوچه مي رفتيم، زينب كيسه كش ما بود و من از او خاطره ي خوشي ندارم چون محكم كيسه مي كشيد و به صورتمان روشو مي ماليد. و چند بار ما را در آب خزانه حمام فرو مي كرد و بيرون مي آورد، فاطمه سلطان سر حمام به انتظار ما مي نشست و با زن حمامي و زن هاي جامه دار مسلسل و او حرافي مي كرد، تا وقتي كه فاطمه سلطان حوصله اش سر مي يامد و صدا مي زد زينت داري چيكار مي كني؟ بچه ها را بده، او مي گفت صبر داشته باش، دارم آنها را آب مي كشم و ما را تند تند توي آب فرو مي كرد و ما  از ترس آن خزانه بزرگ مثل بيد به خودمان مي لرزيديم، اما او كارش را مي كرد و پس از آن ما را مي داد دست فاطمه سلطان او زن مهرباني بود، ما را نوازش مي كرد و لباس مي پوشاند، و به منزل مي برد بعدا ما را به اطاق نشيمن كه گرم بود و سماور زغالي كه قلقل مي جوشيد مي برد، و به ما يك چايي گرم مي داد كه واقعا مي چسبيد، و بعد از صرف نهار ما را مي برد به اطاق خودمان تا از سرما محفوظ باشيم. خوب بقيه باشد براي فردا شب. بعد از لحظه هاي انتظار با عجله به اطاق خانم بزرگ مي رفتيم، تا دوباره به سخنان شيرين و شنيدني ايشان گوش فرا دهيم، گفتم: خوب بعدش چه شد؟ مادر گفت: هيچي من لج كردم و به حمام نرفتم و شب موعو رسيد، آن روز داداش رامين خيلي سر بسرم مي گذاشت، وقتي ديد گريه مي كنم، او با شيطنت آمد جلو گفت: خواهر كوچوي قشنگم چرا گريه مي كني، ها؟ فهميدم آفاق جان حتما از سر شوق و ذوق داري گريه مي كني نه افاق جان؟ من كه لجم در آمده  بود بيشتر صدايم را بلند كردم تا او دست از سرم بردارد. مامان آمد و گفت: خاك بر سرم دختر تو كه داري پاك آبروي ما را مي بري! گفتم شما گوش به من مزخرفات رامين مي دهيد يا نه مامان بلافاصله رو به رامين كرد و گفت: پاشو پسر جان اين حرفها به تو نيامده بلند شو برو دنبال كارت! او خيلي شيطان بود، در ضمن رفتن گفت: شاهپور پسر خوبي است گريه نكن او تو را دوست دارد و خوشبخت مي كند از شدت عصبانيت كتابي را كه در دستم بود به طرفش  پرت كردم او باز هم دست بردار نبود و مي گفت: راستش طفلكي شاهپور يك عالمه طلا و هديه و لباس سفيد برايت خريده، من كه خوشحالم و آرزو دارم تو را با آن لباس سفيد ببينم. وقتي تو آن لباس سفيد قشنگ را بپوشي چي مي شي خوش به حال پسر عمو اي كاش من هم دختر بودم، كه اين همه بگير و به بند  برايم راه مي افتاد اما راستش از پسر عمو متشكرم كه شر تو را از سر ما كم كرد، رامين ديگر شورش را در آورده بود. و از حرفهايش به ستوه آمدم. مامان او را دنبال كرد، رامين  فرار كرد ولي حرف آخرش را گفت: آفاق گريه نكن صورت زيبايت مثل ليمو سرخ شده آن وقت فرار كرد، من در اطاق را بستم و شروع كردم به گريه كردن. خاله مهين و خواهرم اقدس آمدند در زدند و صدايم كردند: آفاق جان! منم خاله مهين خواهش مي كنم در را باز كن، باز كردم و خودم را در آغوش خاله انداختم و گفتم ببينيد خاله جان اينها چه پدر و مادر بي منطقي هستند، كه به شخصيت و روحيه ي فرزندشان ذره اي اهميت نمي دهند، خاله مرا كمي با گفته هايش آرام كرد: و گفت: عزيزم دختر بايد ازدواج كند آخرش چي؟ گفتم: اين طوري نبايد باشد بايد دختر خودش را پيدا كند و حق انتخاب داشته باشد، و پدر و مادر بايد در هر حال از فرزند خودشان سئوال كنند و با او حرف بزنند آي تو مثلا فلاني را دوست داري يا نه. اقدس و خاله خنديد و گفتند: چه حرف ها! دختر حق داشته باشد انتخاب كند؟ اقدس گفت: مگر من افضل را ديده بودم كه مرا در همين سن تو سر سفره عقد نشاندند، مگر آنها فكر درس مرا كردند خواهر جان ها؟ خاله گفت: ولله هنوز سنت هاي ما به جايي نرسيده كه دختر بگويد مي خواهيم يا نمي خواهم يا اينكه بايد درسم را بخوانم و يا خودش شوهر انتخاب كند، اما از لحاظ درس خيالت راحت باشد، در خانه ي خودت آسوده تر و بهتر درست را تمام خواهي كرد، پسر عمويم كه واقعا جوان رشيد و برازنده اي است و تو خيلي دوست دارد، كمك خواهد كرد. تازه هنوز يك سال ديگر اينجا هستي، پاشو عزيزم غصه نخور، مامانت ناراحت و نگران توست! به هر حال زور من به آنها نرسيد و حرفشان را به گرمي نشاندند، براي ميهماني  شب آينده مرا راضي كردند، تا شب بعد بايد در انتظار باشيم، امشب داستان به جاي خوشي رسيده بود، و ما لحظه شماري مي كرديم كه دوباره پاي صحبتهاي خوشمزه خانم بزرگ بنشينم اين بود، كه همه با خوشحالي دور مادر بزرگ جمع شده و به گوش بوديم. ايشان لحظه اي سكوت كرد و بعد با لبخندي شيرين شروع كردند: گفتم خوب بعدش چه شد؟ مادر بزرگ گفت: هيچي آنها كارشان را كردند، و روز بعد من و پسر عمو نامزد شديم و همراه با اين گفته ها مادر بزرگ چشم از عكس پسر عمو بر نمي داشت، و با احساس تمام و همراه با آه كشيدن شرح مي داد طوري كه همه ما به پهناي صورتمان اشك مي ريختيم. مادر بزرگ در بين هر جمله اي يك آه سوز ناك از دل بر مياورد! مامان كاترين خيلي گريه مي كرد. معصومه داخل و شد و گفت: چايي سرد مي شود بفرماييد، توي سالن زير بغل خانم را گرفت و ايشان را بوسيد و برد توي سالن و قلياني تنباكو  جلو ايشان گذاشت. معصومه ناجي مادر بزرگ بود او خانه زاد آنجا بود، و اندكي قبل  از مادر ازدواج كرده بود و داراي دو فرزند پسر و دختري  بود، همسرش ناگهان از دنيا رفت. او فرزندانش را در همان خانه ي پدري ما بزرگ كرده و به خانه بخت فرستاده، لذا او تمام سرگذشت خانم بزرگ از حفظ داشت، و خودش هم همدوره و همراه خانم بود، خواهش كرديم كه خانم شروع كند و گفتم خوب نامزد شديد و خوشحال و راضي بوديد، پدرم گفت: حتما از گريه كردن قبل از نامزدي احساس پشيماني مي كرديد، خانم بزرگ خنديد. پدرم گفت: مادر پدر را خيلي دوست داشته. مادر گفت: آره پسرم به اندازه تمام دنيا شاهپور را دوست داشتم و همانطور چشمشان به عكس شاهپور بود خوب  طبق قرار سنت يك سال عقد بسته در خانه پدرم باشيم. خوشبختانه من سال چهارم را تمام كردم. عمو از پدرم در خواست عروس گرفتن كردند پدرم موافقت كرد و ما رسما عروسي گرفتيم. جهيزيه ي بسيار عالي و مجهز و مرتبي برايم فراهم كرده بود. و به خانه ي بخت رفتم، مادر بزرگ با تاسف نگاهش از تصور پدر بزرگ بر نمي داشت و با اشك و آه مي گفت: چه خانه ي بختي انگار خواب و خيالي بيش نبود، بله شاهپور و پدر و مادرش همه چيز داشتند، منزل مجلل و مجهز و با صفا و محبت كه همه را گذاشتند و رفتند، و همه چيز  به جا ماند، دارائي ها سر جايش بود و فقط او نبود، و خيلي زود رفت، وداغش براي من اندازه ي كوههاي عالم سنگيني داشت و هنوز كه هنوز است دارد، البته دنيا قدار  است، و همه مي ميرند اما دنياي بي وفا به جاي مي ماند، بله شاهان و گدايان همه مي ميرند و ثروت ها مي مانند پدرم گفت: مامان برويد سر اصل موضوع! مادر خنده تلخي كرد و گفت: باشد پسرم، عمو جان عروسي بسيار مفصلي برايمان گرفت و ما زندگي سرشار از مهر و محبت خودمان را شروع كرديم. شاهپور از اخلاق و خوشي، مردانگي، وقار و جوانمردي چيزي كم نداشت، و از رشادت و جذابيت كاملي برخوردار بود، خيلي ها نظر تنگ بودند و به ما رشك مي بردند: و در زبان همه خوشبختي ما عروس و داماد بود و مي گفتند: اگر عروس و دامادي باشد اين طوري باشد. كه هزاران نفر در آن شركت داشتند، و خدا مي داند چقدر هزينه كردندو چه جهيزيه كه تا به حال كس نديده، و چه عروس و دامادي خيلي به هم مي آمدند ! باور كنيد حالا حالاها شهر شيراز چنين مجلسي به خود نخواهد ديد، شاهپور و زندگي ما به راستي هم تعريفي بود. پر  از مهر و محبت و يكرنگي و صفا بود اما زمان مثل برق و باد مي گذشت، من درسم را به كمك شاهپور با رتبه ي عالي به پايان رساندم. اصلا زمان را نمي فهميدم، به نظرم خيلي سريع مي گذشت، خانواده اش خيلي مهربان بودند و لحظه اي از من غافل نمي ماندند، دو سه ماهي از آخرين امتحان من گذشت. حسابي راحت شده بودم، واقعا زوج خوشبخاي بوديم و هيچ گونه ناراحتي نداشتم، عمو براي من خدمه ي مخصوصي و درشكه ي جداگانه اي تهيه كرده بود. همواره احساس خوشحالي مي كردم و زندگي ما با مهر و محبت مي گذشت. معصومه گفت: بسيار خوب حالا وقت خواب است، جاهاي بامزه اش باشد براي فردا شب.  انتظار ما به سر رسيد و خانم به ادامه ماجرا پرداخت: و جاهاي خوشمزه را شروع كرد، آن روزهاي خوش و با احساس من دچار خواب آلودگي و بي اشتهايي شده بودم. و با بي ميلي سر نهار و شام حاضر مي شدم. شاهپور كه همواره مواظب من بود گفت: آفاق جان چرا غذا نمي خوري؟ شام و نهار را معمولا در منزل عمو جان صرف مي كرديم. روز بعد باز پسر عمو گفت آفاق داري با غذا بازي مي كني؟ به نظرم مريض هستي! بايد به دكتر مراجعه كني گفتم: نه بابا چيزي نيست، او كه نسبت به من محبت داشت نگران بود، روز بعد جريان را با مادرش در ميان مي گذارد، و مي گويد: دختر عمو خيلي بي تفاوت و بي حال و خواب آلوده است نه مي دانم چرا اين قدر كسل است! من كه خيلي به او مي رسم و نسبت به او محبت دارم، مامان شاهپور بر اساس تجربه، پسرش را مي بوسد و مي گويد الهي صد هزار بار شكر پسرم اين نشانه ها كه تو مي گويي خبر خوش را به همراه دارد! شاهپور با شنيدن اين خبر خوش صورتش سرخ شده و سرش را پايين مي اندازد، خانم دوباره او را مي بوسد: و شاهپور با عجله ي زياد به خانه مي آيد و مرا خوابيده مي بيند و از خواب بي موقع من نگران شده از فاطمه سلطان سئوال مي كند خانم ناراحتي دارند؟ مي گويد: نه مي پرسد: پس چرا خوابيده؟ حالا كه وقت خواب نيست فاطمه سلطان مي گويد، چند روز است كه اين حالت را دارند، شاهپور من مانده بود تا كه بيدار شدم، همين كه او را ديدم نگران شدم و گفتم: چرا برگشتي؟ او با لبخندي شيرين مرا در آغوش گرفت گفت دختر عمو  برايت خبر خوش دارم. گفتم: چه خوب! پس چرا خبر خوشت را نمي گويي. او مرا با محبت و شادماني زيادي نگاه مي كرد، گفتم چرا اين طوري نگاهم مي كني؟ خبر خوشت چي بود؟ گفت: عجب مگر مي شود خبر به اين خوبي را مفت و مجاني به تو بدهم گفتم: قيمتش زياد است! پسر عمويم گفت بله به اندازه ي تمام دنيا. گفتم شاهپور جان اذيت نكن بگو ديگر. پسر عمويم شاهپور آن همسر خوبم مرا در آغوش گرفت و گفت: يك بوسه گرم و نرم بده تا دلم به حال بيايد، گفتم: بيا مال مفت و دل بي رحم هر چه دلت مي خواد بخور: بعد هم اضافه كردم: خوب ديگر لفتش نده چون بي مزه مي شود بگو ديگه جان به لب شدم، گفت: خيلي خوب به شرطي كه غش نكني پرسيدم چي شده؟ گفت: خيلي كارها شده. دختر عمو آفاق من چند ماه ديگه مامان مي شود. خيلي غافل گير شدم براستي هم چيزي نمانده بود غش كنم. به قول پسر عمويم از خجالت صورتم را با دو دست پنهان كردم و مثل بچه ها دولاي شدم شاهپور كه از خوشحالي روي پايش بند نبود مرا بوسيد، و گفت: عزيزم اين كه خجالت ندارد، و ما بايد بچه مان تا حالا دو ساله مي بود. من ملاحظه ي تو را مي كردم كه درست تمام شود و گر نه آرزو داشتم هر چه زودتر باردار شوي. شاهپور از خوشحالي انگشت توي گوشش كرده و به همه خبر داده از همان روز اول كه فهميده بودند من باردار شده ام، ساعتي طول نكشيد كه عمو و خانم با سيني و اسپند و آينه  آمدند و مرا در آغوش گرفتند و شكر گذاري كردند، دو ساعتي طول نكشيد پدر و مامان و همه ي خواهران آمدند، و خانه را گل باران كردند. من از پدر و عمو خيلي خجالت مي كشيدم. سرم پايين بود و صورتم را پنهان كرده بودم. به شاهپور هم اعتراض داشتم كه چرا همه را خبر كردي شاهپور به لحاظ اينكه بچه در خانواده اش نديده  بود، خيلي ذوق زده شده بود، براي همين همه را خبر كرده بود، آن روز همه نهار پيش ما ماندند، در همين بين سر و كله داداش رامين پيدا شد اينجا ديگه به شاهپور جدي اعتراض كردم گفتم حالا مي بيني كه رامين چيكار مي كند، بله رامين كه گل از گلش شكفته بود آمد با سبد گلي و جيرجيرك بچه و چند تا اسباب بازي ديگر، و از راه سراغ مرا گرفت آمد يك مشت گل از جيب كتش در آورد روي سر من و شاهپور ريخت، و گفت: عجب گل كاري كرديد خيلي خانه عمو جان ساكت بود، بعد هم با شوخيهاي بامزه اش سر به سر من گذاشت و رو به حاضرين گفت: خيلي مامان كوچولوي جالبي مي شود مگر نه آنها همه مي خنديدند من از شرمساري و حجب و حياي زنانه آب مي شدم و از دور و بر او فراري بودم، پدرم به اشاره گفت: رامين شورش را در نيار و آن روز گذشت. و پس آز آن روزها و ماهها گذشت، و ما صاحب دختري خوشگل شديم، چه خبر شده بود او نوزادي سالم بود و از خوشحالي اشك شوق در چشمان عمو و زن عمو جمع شده بود مرا بوسيدند و گوسفند ذبح كردند و براي نامگذاري بچه مان جشن و ميهماني مفصل برگزار شد. فاطمه سلطان براي برنامه زايمان و اين جشن نامگذاري شيريني هاي خانگي درست كرده بود. من در آن مجلس احساس خوبي داشتم. دخترم را دست عمويم دادم كه آرزوي دختري داشتند گفتم عمو جان زمزمه عشق به اسلام، و اذان محمدي را در گوش نوه تان بخوانيد، و او را به محبت ائمه اطهار بشارت دهيد و نامش هر چه مي خواهيد بگذاريد، عمو جان با چنان شور و عشقي او را بوسيدند كه از چشمان همه اشك شوق جاري شد و بچه را به زن عمو دادند و گفتند: بيا خانم تو هم آرزوي دختري داشتي حالا تو  نام دخترمان را هر چه مي خواهي بگذار. زن عمو با دنيايي پر از آرزو گفت: اگر آفاق جان اجازه مي دهي نام او را گناز بگذاريم، من خواهش كردم و همه بر سليقه خانم عمو آفرين گفتند: و مشغول صرف شيريني و شادماني شدند. سپس سر سفره ي مفصل شام خوشمزه ي نامگذاري گناز نشستند. گلناز روز بروز شيرين تر و بزرگتر  مي شد و از سلامتي و شادماني خاصي برخوردار بود. ما را واقعا متحول ساخته همه حركاتش براي من و شاهپور لذتبخش بود. خنده اش، گريه اش، داد زدنش، و بازي گوشي اش  همه و همه و به من و پدرش  اميد و شادماني مي داد. او حسابي به زندگي عمو و خانم صفا داده بود و آنها را مشغول كرده بود. همه او را بسيار دوست داشتند. گلناز آنقدر شيرين و خوش بود كه آدم از ديدارش سير نمي شد، خانواده طوري به او دل بسته بودند كه من فقط هنگام شير دادن او را مي ديدم، گلناز دو ساله شده بود براي بار دوم باردار شدم خانواده ي ما به خصوص عمو جان و خانم كه بي اندازه مسرور شده بودند پدرم هم احساس خوبي داشت چون عمو داراي يك فرزند بود خانم عمو اين بار براي نوزاد وسايل فراهم كردند بر عكس دفعه اول كه سنت است كه مادر زانو وسايل نوزاد را فراهم مي كند و مثل جهيزيه ي عروس  به منزل دخترشان مي فرستد كه به سيسموني معروف    مي باشد خانم عمو جان خيلي مواظب من بود، و هر روز غذاي باب ميل من دستور مي داد درست كنند، شاهپور كه بسيار خوشحال بود، باز هم روزها و ماهها گذشت، فرزند دوم ما به دنيا آمد، اين بار پسر بود. عمو اسكندر، پدر و مادر شاهپور از خوشحالي در پوستشان نمي گنجيدند، به اندازه اي خوشحال و اميدوار بودند كه انگار دنيا را به آنها داده اند و كمبودشان داشت جبران  مي شد. شاهپور ساعتها او را نگاه مي كرد، و مي گفت: آفاق جان هر چه پسرمان را نگاه مي كنم از ديدنش سير نمي شوم. چند روزي گذشت، طبق معمول عمو براي او هم همان برنامه نامگذاري گلناز را فراهم كردند، عمو كه به آرزوي خود يعني به داشتن نوه پسري رسيده بود، او را با اجازه برادر بزرگشان اسكندر ناميدند، او هم روز بروز شيرين تر و رشدي بهتري داشت، و ما از تمام حركات بچه هاي لذت مي برديم، شاهپور حسابي با شيرين زبانيهاي دخترانه گلناز سرش بند بود، اسكندر بزرگ شده بود، او روي نوشتي بود از عمو تمام حركاتش مثل پدربزرگش بود، در هر صورت زمان مي گذشت كه ما صاحب فرزند سوم شديم امير علي بهادر خان شهابي، اين دفعه هم به همان صورت برنامه زايمان و ميهماني و جشن نامگذاري بر پا شد، خانواده بي اندازه احساس شادماني مي كردند، گلناز مثل عروسكي شده بود و به مدرسه مي رفت. تمام حركاتش مثل شاهپور بود. عمو مي گفت در خانه اي كه دختر وجود دارد فرشته ها رفت و آمد مي كنند و هميشه سپاسگزار بود كه خداوند بچه هاي سالمي به ما مرحمت كرده، اسكندر سه ساله بود كه بهادر به دنيا آمده بود شاهپور فقط بال مي خواست تا به آسمان پرواز كند. او بهادر را كه ديد از خوشحالي فرياد زد، او هر وقت با او بازي مي كرد ناخودآگاه چشمانش پر از اشك مي شد، مي گفت: از  شوق ديدن اين وروجك حالتي عجيب به من دست مي دهد، او گاهي هم از اين كه ما داراي سه فرزند شده ايم احساس غرور و شادي مي كرد و براي برنامه نامگذاري او نصف مردم شيراز را دعوت كرده بود، گويا به او الهام شده بود كه اين آخرين است، چون نامش را خود او انتخاب كرد، كه نام يكي از اجداد ما بوده و خودش او را مسلمان كرد و چيزهايي در گوشش مي خواند و باز هم اشكش جاري شد، كه همه مان حمل بر خوشحالي او كرده بوديم، او تو   را امير علي بهادر خان شهابي خطاب مي كرد و مرتب برايت دعا مي كرد و صدقه مي داد، و تو سه سال شده بودي و شيرين زبانيهايت گل كرده بود و بابا گفتنت  شاهپور را به اوج لذت مي برد او مي گفت: اين وروجك بد جوري مرا اسيسرش كرده، در اداره حالت عادي ندارم تمام هوش و حواسم پيش اين وروجك و بابا گفتنش  است و بعد ازظهر و روزهاي بيكاري را بيشتر با بچه ها مشغول بود به درس دخترمان كمك مي كرد و با آنها بازيهاي بچگانه مي كرد آنها را مي برد روي سبزه ها و روي سبزه ها و از بازي گوشي اش آنها چنان غرق لذت مي شد كه زمان را فراموش مي كرد. و شيرين زبانيهاي بهادر دل شاهپور را برده بود. آن بهار شيراز كه يكي بر

وزن شعر حافظي، اين جوري تقليد كرده و گفت:
خوشا تفروش شيراز ماضد در فروردين 






كه بر كند دل مرد مسافر از وطن نش 

خوشا نفرش شيراز خاصد در مرداد 

كه بر كند سر مرد مسافر از بدنش
منزل مثل باغ بهشت بود، وقتي وارد منزل مي شديم در دو طرف پياده رو گلهاي نرگس با تنظيم خاصي خودش را كه جزو اصابت او است خوش آمد مي گفت و بوي دلپذيرش با بوي ديگر گلها و شكوفه هاي درختان ميوه همه جاي آن باغ بهشت را فرا گرفته بود و ساختمانهاي نشيمني مثل نگين انگشتري در ميان گلها قرار داشت. كه هر چه از آن فضاي معطر، و كانون گرم و پر از محبت بگويم كم گفته ام، معصومه در آن لحظه سريع به طرف خانم رفت و گفت: پا شويد زياد صحبت كرديد. چند قدم راه برويد، بقيه براي شب بعدي گل نساء قليان جلو مادر گذاشت، و ما در انتظار شب بعدي بوديم، انتظار به سر رسيد مادر گفت آن روز بهاري ظهر كه شاهپور آمد او را گرفته ديدم، سئوال كردم چرا گرفته اي پسر عمو، گفت: چيزي نيست، رفت با بچه هاي مشغول بازي شد و بعد هم از خانه بيرون رفت. وقتي برگشت باز هم او را كسل و ناراحت ديدم سئوال كردم ، من نبايد علت گرفتگي تو را بدانم كمي مكث كرد، بعد گفت: اداره بدون اينكه از من سئوال كند، برايم ماموريتي صادر كرده كه اصلا به انجام آن مايل نيستم، از شنيدن اين خبر قلبم فرو ريخت و لرزش عجيبي در بدنم به وجود آمد، شاهپور كه اين حالت مرا ديد گفت: چيه آفاق: چرا اين طوري شدي گفتم: چيزي نيست مدتي بعد كمي آرام شدم اما او همچنان غرق در فكر بود مي گفت : نميدانم چكار كنم . عجب گير افتاده ام دلم مي خواهد ،استعفا بدم سپس بلند شد و رفت ،پيش عموي پدرم در اين باره مشورت كند .پدر و عمو او را پشيمان كرده و گفته بودند اين چند روز كه چيزي نيست، تا چشم بر هم بزني تمام است. او مي گويد: دختر عمو و بچه ها گريه مي كنند و راضي نيستند. پدرم مي گويد آنها را راضي خواهيم كرد و با عجله آمد و همين كه ديد من گريه مي كنم گفت: آفاق جان ناراحت نباش، گفت شايد بشود يك كاري كرد، كه اين ماموريت را لغو كنند، اگر هم نشد پانزده روز كه چيزي نيست، خيلي زود تمام مي شود. خلاصه تا روز بعد صبر كردم. اما شاهپور ناخودآگاه حالت خوبي نداشت، و آن روزها بيشتر از گذشته اظهار محبت مي كرد. او بهادر را عجيب دوست داشت. از اداره كه مي آمد تا زماني كه بهادر مي خوابيد او را در آغوش داشت حاضر نبود لحظه اي او را تنها بگذارد و ساعتها با او روي سبزه ها بازي مي كرد و خنده هاي بهادر او را غرق شادي مي كرد. او تا موقعي كه در منزل بود بچه ها از سر و كولش بالا مي رفتند و هنوز هم از ديدن  آنها سير نمي شد و با خنده بچه ها به اوج لذت مي رسيد او گفت: فردا قرار است با رئيس در اين باره صحبت كنم اگر بشود لغو كنند. فردا عمو جان پيش رئيس رفت و گفت: شاهپور يك پسر كوچك دارد كه خيلي به پدرش وابسته است به طوريكه اگر از او دور باشد احتمال دارد بچه مريض شود و اگر امكان داشته باشد اين سفر به فرصت هاي بعدي موكول كنيد. بسيار سپاسگزار خواهم شد. رئيس از عمو عذر خواهي كرده مي گويد آقاي شهابي گزارش اعزام اين كرده را به مركز داده ايم و لغو آن غير ممكن است گر نه امر شما را صد در صد اطاعت مي كردم. من به آقاي شهابي خيلي ارادت دارم، بعد هم مي افزايد: حالا اين چند روز كه زماني نيست! شما خودتان به جاي شاهپور خان به نوه ي كوچولويتان برسيد: گذشته از موارد عاطفي شركت در اين سمينار براي آقاي شهابي از نظر كاري بسيار ارزشمند است. نمي دانم چرا طاقت دوري به اين كوتاهي را نداريد. خلاصه وقتي شاهپور گفت: به هر قيمتي شده ماموريت را لغو مي كند، احساس خوشحالي كردم و تا ظهر لحظه شماري مي كردم و گوش به زنگ بودم خدا خدا مي كردم كه خبر نرفتنش را بشنوم، ولي بدبختانه او دست خالي به خانه امد جلو رفتم او دلگير تر از قبل بود عمو همراه او آمد و توضيح داد. و به من توصيه كرد و مرا دلداري داد و گفت: پيش او اظهار ناراحتي نكنم ان شاءالله اين مدت كوتاه به زودي تمام مي شود اما شاهپور اصلا حال خوبي نداشت، و از بچه ها جدا نمي شد و مرتب به پدرش و پدر من و خواهرهايم سفارش هايي مي كرد گويا وقوع يك اتفاق غير منتظره به او الهام شده بود. كه آن قدر از اين سفر دلگير و نگراه من و بچه ها بود، نمي دانم چرا هيچ كس او را درك نكرد. كه  از اين سفر باز نداشت. همه او را تشويق به رفتن مي كردند براي سفري بدون برگشت. خلاصه از داشتن همسري مهربان احساس غرور مي كردم. سرانجام روز حركت فرا رسيد وقتي نقل ماجرا به اين جا رسيد، معصومه جلو دويد و گفت: براي امشب كافي، بهادر خان هم بلند شد و مادر را با خود برد... و دو روز بعد كه خانم خودشان داوطلب شد تا گفتار اندوه بار خود را ادامه دهند: خانم گفت: بله پسرم روز حركت پدرت فرا رسيد كه اي كاش آن روز زنده نبودم. آخرين روز زندگي پر از عشق و محبت من با شاهپور بود و من بي خبر از آن كه همه چيز امروز به پايان خواهد رسيد، و ديگر من و بچه هايم هيچ وقت او را نخواهيم ديد، و آن عروس خوشبخت در همين روزهادر شباب بيست و پنج سالگي به عروس بدبخت كورش شهابي تبديل شدم، آن روز همه خانواده، دور هم جمع بودند، و آش پشت پا براي شاهپور درست كرده بودند هيچ كس نمي دانست داره چه بلايي سرمان مي ياد، شاهپور ساعت چهار بعدازظهر راه افتاد او بچه ها را بي اندازه مي بوسيد و اشك مي ريخت، و مرا در آغوش گرفت لرزش عجيبي مرا گرفته بود او گريه كرد همه او را بوسيدند، و بدرقه اش كردند. او رفت و دل و روح مرا با خود برد ولي متاسفانه هيچ وقت بر نگشت، همه بر سر راهش گريه مي كردند. فاطمه سلطان گفت: خدايا آدم كه سر راه مسافر گريه نمي كند! مگر نيم دانيد گريه و زاري شگون ندارد؟ آقا چهار روز مي روند و به سلامتي بر مي گردند اين كارها چيست!! آخر فكر نمي كنيد اين بچه ها از زاري كردن شما غصه مي خورند، معصومه گل گاو زبان و چايي آورد، تا نيمه هاي شب همه در هم بوديم شاهپور بعد از دو روز تلفن زد و خيلي اظهار دل تنگي كرد هر روز با بچه ها به خصوص با وروجك قلي حرف داشت. ده روز گذشت بچه ها بي تابي مي كردند و مدام سراغ پدرشان را مي گرفتند او با آنها صحبت تلفني داشت آنها با شيرين زبانيهايشان او را شاد مي كردند خلاصه دوازده روز گذشته بود. من خيلي نگران و بي قرار شده بودم شب كابوس به خوابم مي آمد به منزل پدرم رفتم گفتم: دو روز است نمي دانم چرا بدنم مي لرزد خيلي اضطراب دارم. مامان گفت نگران نباش ديگر چيزي نمانده، خودتان را براي آمدن  شاهپور آماده كنيد پس از آن شام خورديم داداش رامين ما را به خانه خودمان برد آنجا آرام بودم اما به منزل كه آمدم بي قرار شدم عمو و خانم هم كمي نگران به نظر مي آمدند فاطمه سلطان بچه ها را براي خوابيدن آماده كرده بود طي يك ساعت بيشتر نخوابيده بودم كه با كابوس وحشناكي از خواب پريدم تمام بدنم خيس عرق شده بود بلند شدم ساعت را نگاه كردم دو ساعت خوابيده بودم، ديگر خواب از سرم پريده بوداز پنجره بيرون را نگاه مي كردم زير لب گفتم: خدايا چرا اين طوري شدهام آيا بلايي سر پسر عمويم آمده چرا بي قرارم خدايا چه كنم؟ مدتي كنار پنجره ايستادم پرده هاي سياهي از جلو چشمم مي گذشت بي نهايت سرگردان و بي قرار بودم راه مي رفتم با خود مي گفتم: خدايا هر چه زودتر هوا روشن شود كنار پنجره بودم ديدم چراغ اطاق عمو روشن است كمي صبر كردم روشن تر شد، سجاده و قرآن از روي طاقچه برداشتم چند صفحه اي خواندم. وقت نماز شد نمازم را خواندم بعد فاطمه سلطان براي نماز خواندن صدا زدم. باز لرزش وحشناك در بدنم احساس كردم بي حال شدم دراز كشيدم و به فكر فرو رفتم با آواز خوش خروس بيدار و به حال آمدم چيزي نگذشت كه عمو آمد و گفت: چه قدر زود بيدار شدي به عمو جان گفتم: بله خيلي نگران هستم چند شب است كابوس مي بينم خيلي سر در گم هستم نمي دانم براي شاهپور ناراحتي يا مشكلي پيش آمده. دو سه شب است كابوس مي بينم و خواب از سرم پريده. عمو گفت همين الان به او زنگ بزن تلفني در كار نبود منتظر بودم ساعت هشت بشود شايد جواب بدهند اما ساعت هشت راديو خبر ديگري داد عمو راديو را روشن كرد تا اخبار گوش كند. ناگهان كوبنده گفت: زلزله ي فلان شهر را به كلي ويران كرده عده ي زيادي از هموطنان ما زير آواره ها مدفون شده اند در همان شهري كه شاهپور رفته بود يكدفعه صداي حاجيه خانم بلند شد من سريع پاي برهنه و موي پريشان بيرون رفتم آنها داد مي زدند و به زمين و هوا مي پريدند هر چه سئوال مي كردم چه كار شده چه اتفاقي افتاده كسي جوابم نمي داد. فكر رامين بودم دو روز پيش به سفر رفته بود، گفتم: نكنه بلايي سرش آمده، و در اين مدت خيلي به ما مي رسيد او در جوانمردي محبت و نمونه بود يا شايد بلايي به سر پدرم آمده مثل ديوانه ها ايستاده بودم حيران سرگردان بودم كه صداي درشكه روي سنگ فرش در منزل بلند شد. و سرگشته در حال اضطراب ايستاده بودم فرياد زدم سكينه داداشم طوري شده و فكرم رفت بخارج از كشور به خصوص كه پدرم وارد شد عمو و زن عمو را برو توي ماشين من هر چه داد زدم چيكار شده آنها بدون جواب مرا وحشت زده گذاشتند و رفتند در اين هنگام مادر و خواهران آمدند با ديدن آنها ذهنم رفت طرف شاهپور آنها با صداي بلند گريه كردندو مردم در خانه ي ما جمع شدند آن وقت همه چيز جلو چشمم مجسم شد يك باره فرياد زدم آخر مسلمانها  به من بگوييد شاهپور چه كارش شده هيچ كس چيزي نمي گفت فقط با گريه و زاري مرا جواب مي دادند گفتم: مادر شما را به خدا به من بگوييد براي شاهپور اتفاقي افتاده او گفت: نه دخترم من سخت در حال اضطراب بودم نمي توانستم براي شاهپور پيش بيني بدي بكنم و هر لحظه انتظار آمدنش را داشتم و دلم رضايت نمي داد حتي كوچكترين آسيبي ديده باشد دوباره به مامان گفتم شما مطمئن هستيد شاهپور سلامت است. او گفت به اميد خدا آنها گويا چند روزي با تلاشي زياد شاهپور را پيدا كرده بودند و من چشم براه او بودم كه از راه برسد و همه چيز روبراه باشد ولي تمام وجودم را غم فرا گرفته بود آنها او را آوردند به صورتي كه ابتدا شناخته نمي شد بله او را در زير خروارهاي خاك دفن كردند همه چيز تمام شد و من در بيست و پنج سالگي با سه فرزند قد و نيم قد با غمي سنگين باقي ماندم و خيلي به سختي سر كردم، كاترين و همه اهل خانه گريه زاري كردند. گفت گويا به شاهپور الهام شده بود كه از اين سفر بر نمي گردد و آن زندگي پر از عشق و صفا و محبت بي كرانش را ناكام و نا تمام مي گذارد بله شاهپور محبوب من عمري كوتاه و عشقي ناتمام از خود به جا گذاشت و رفت او بچه ها و زندگي را دوست داشت و چقدر برايش سخت بوده كه همه را رها كرد و رفت پدر و مادرش وقتي از آن شهر نفريني شده آمدند قامتشان خميده شده بود ، داغون شده بودند. از اين پس براي پيدا كردن پسرشان تلاشي كرده بودند دست ها و پاهايشان به جرات برشته بودند و اينقدر اين داغ برايشان سنگين بود گريه و زاري كردند كه در مدت سه ماه هر دو آنها ديده از اين جهان فاني بستند. و من مثل جغدي در ويرانه تنها ماندم خيلي از شبها دور حيات مي گشتم و ناله مي كردم هيچ اثري از او نديدم هر چه او را صدا زدم جوابي نبود و آفاق خوشبخت به بيوه زني خميده سرد مثل كويري خشك تبديل شد پدر و مادرش كه خيلي زود از فقدان او دق مرگ شدند و راحت شدند اما من كه زنده بودم و در آن ويرانه سرا تا اينكه بالاخره مرا به اينجا منتقل كردند اين منزل اولين كار  شاهپور بود بعد از اتمام مهندسي يش او ميگفت دو منزل ديگه بايد براي بچه ها بسازم اما افسوس كه اجل مهلت نداد كه لذت فرزندانش را ببيند و از آن به بعد هر كس مرا مي ديد مي گفت اين همان دختر زيبا و خوشبخت آقاي شهابي است كه در اغاز جواني بيوه شده و سه بچه قد و نيم قد روي دستش مانده درست است كه آنها خانواده ي ثروتمندي هستند اما بزرگ كردن  بچه خيلي زحمت دارد. خداوند به او صبر و جرات و قوت بدهد. با شنيدن حرفهاي مردم متوجه شدم كه چه قدر بي تجربه و بچه سال هستم و عمق اين فاجعه را اين طور كه هست درك نمي كنم كه شوهر جوانمرد و صاحب قدرتي را از دست دادم، و چه مسئوليت سنگيني خداوند بر دوش من گذاشته سه سال گوشه گير بودم بچه به اميد ديگران اداره مي شدند هر دفعه كه بچه ها پدرشان را مطالبه مي كردند يا خاطره از او به ياد مي آوردند دنيا پيش چشمم تيره و تار مي شد و آن عمق بدبختي را حس مي كردم، زندگيم لب ريز از غم و اندوه بود، و به دنياي تاريكي تبديل شده بود، رامين در كل كار و زندگيش من و بچه هايم بود، پدرم از غم شاهپور افسرده شده و در واقع او هم مثل من گوشه گير و منزوي شده بود، بنابراين همه كارها بدست برادرم رامين افتاده بود، كم كم صاحب كاران كارها را در دست گرفته، و هيچ كس نتوانست جاي خالي رفتگان را پر كند. پدرم قوايش را از دست داده بود برادرم در اين مدت حسابها را رتق و فتق مي كرد تا اينكه پدرم تصميم تازه اي گرفته بود او با من به صحبت  نشست و گفت: او با بغض شروع به حرف زدن كرد و گفت: دختر خوبم تو مي داني كه شاهپور بهترين عزيز و تنها برادر زاده من بوده و فرزندان او را از فرزندان خودم عزيزتر مي دارم. و اندازه كوهها غم و اندوه  دارم، و به قدري ناراحتم كه خدا مي داند اما با داده خدا چه مي شود كرد فقط آرزو دارم كه تو تحمل اين مصيبت را به خاطر فرزندانت داشته باشي گفتم: پدر جان مگر به جز صبر و پذيرش اين مصيبت كار ديگري هم مي توانم بكنم، پدرم گفت: بسيار خوب اميدوارم تا به حال به اين نتيجه رسيده باشي كه گريه كردن و غصه خوردن فايده اي ندارد پس بيا و با من وو برادرت هم كاري كن و سرپرستي فرزندانت بر دوش بكش، پدر افزود از تو مي خواهم كه با توانايي و تدبير جاي خالي پدر فرزندانت را پر كن چون مادر بهترين كسي است كه مي تواند علاوه بر مادر بودن نقش پدر را هم ايفا كند هم نقش مادر را ايفا كند و هم نقش پدر را دخترم جز تو هيچ كس نمي تواند جاي پدرشان باشد. و آن ها را به خوبي درك كند و اموالشان را حفظ كند. اكنون بچه ها دارند بزرگ و بزرگتر مي شوند تو مي داني كه تمام بزهكاريهاي جوانان در اثر بي توجهي و درك نكردن صحيح آن به وسيله ي والدين به وجود مي آيد، پس بايد مردانه كار كني مثل مادر من كه از ده تا مرد هم كاري تر بود. ديگر نبينم كه در گوشه اي كز كني و توقع داشته باشي كسي ديگر مي تواند مثل مادر بچه هايت را تربيت و ياري كند، نه دختر هيچ كس جاي مادر و پدر را نمي گيرد و هيچ رفته اي با گريه كردن خانواده اش بر نگشته است و با رفتن آدم ها دنيا به آخر نمي رسد همه مردم عالم مي ميرند دنيا بر جاي مي ماند آب از آب تكان نمي خورد من در حال گوش دادن و اشك ريختن بودم ياد روزي افتادم كه مامان مي گفت امشب عمو براي خواستگاري تو مي آيند و من گريه مي كردم چقدر زود گذشت مثل خوابي بيش نبود. پدرم گفت: قرار بود گريه كردن كنار بگذاري دخترم، گفتم: چشم من به احترام فرمايش شما صبوري پيشه خود مي كنم. او گفت خداوند تو را حفظ كند و در تمام اين دوران پر مخاطره قدر كارت باشد، هر چند همه ي اعضاي خانواده به ويژه برادرت را همين كه از هيچ كمكي به تو دريغ نمي ورزد اما خداوند هر كس را به اندازه خانواده خودش قوت توانايي مي دهد. رامين هميشه قادر نخواهد بود مسئوليت شما را به تنهايي عهده دار باشد، گفتم: چيكار كنم پدر، او گفت تو حركت كن كم كم امور و اصول كار را خواهي شناخت و سرپرستي اموال بچه هاي را بر دوش خواهي كشيد بچه هاي صغيرند و قانونا تو سرپرست بچه هايت هستي بايد از اموال صغيران خودت به گونه خدا پسندانه محافظت كني و همچين بچه ها را كه تو تنها اميدشان هستي بايد آنها را از نظر روحي و جسمي و تربيتي بار بياري هر مادري بايد كاملا احساس مادري داشته باشد. همه ي جوان هايي كه در جامعه ما دچار مشكلات فرهنگي و اجتماعي يا انحراف شده اند بيشتر به دليل وجود والدين بي مسئوليت آنان بوده كه فرزندانشان را نشناخته و به درستي دركشان نمي كنند يعني همه اش به فكر خوش گذراني خودشان هستند و غافل از اينكه اين فرزندان بي گناه قرباني ناآگاهي و بي توجهي آن ها مي شوند، و به انواع مشكلات اخلاقي و اجتماعي گرفتار مي شوند. سخنان پدر مرا به فكر فرو برده بود در اين هنگام پدرم افزود: درست است كه من ناتوان شده ام اما تا زنده هستم در كنار تو خواهم بود آرزو دارم كه قبل از مرگم شهامت و شجاعت موروثي  خودت را نشان بدهي. آن وقت پدرت آسوده خيال ديده از جهان فرو خواهد بست. مامان كاترين با شنيدن اين گفت و شنود پدر و دختر با صداي بلند گريه كرد. به همين جهت خانم صحبت شان را متوقف كردند و ادامه صحبت را به شب بعد موكول كرد. وقت انتظار به پايان رسيد و خانم اين گونه آغاز كرد پدرم گفت: نام پسر عمويت را زنده بدار و نيز آبروي خانواده را حفظ كن و به سلامتي خودت هم اهميت بده كه اگر بلايي سرت بيايد سرنوشت بچه هايت به خطر خواهد افتاد مثل همان بچه هاي زلزله زده بي پدر و مادر كاترين در تمام اين مدت هق هق گريه اش تمام نشد. پدرم كه بي اندازه مامان را دوست داشت خواهش كرد مامان برود بخوابد اما او نرفت مادر بزرگ صحبش را قطع كرده او سوگند داد ادامه بدهيد مادر بزرگ مجبور به ادامه سرگذشت خود شد. او با شنيدن حوادث جبران ناپذير بچه هاي بي سرپرست از خود بي خود شد به طوريكه چيزي نمانده بود سنگ كوب كند. او بيست و چهار ساعت سر درد بود كه بعد ها روشن خواهد شد كه چرا مامان كاترين در اين قسمت ها بيشتر متاثر و ناراحت مي شد زيرا برايش تداعي  مي شد اين جور مسائل چونكه او هم معلول تربيت خانواده ي بي مسئوليتي بوده و به همين جهت دچار حوادث وحشناك شده است تعبير مادربزرگ از گريه كردن مامان كاترين در آن زمان اين بود كه طفلك پدر و مادرش را در يك تصادف از دست داده به اين جهت گريه مي كند. پدرم مامان را با خواهش زيادي به اتاق فرستاد تا بخوابد. مادر بزرگ گفت: يك عدد قرص بده بخورد، پدرم انجام داد. سئوال كردم خب شما چه كرديد سرانجام  دستور كارها را از پدرم گرفتم و گفتم من به امورهاي تجارت، و تنظيم كار شركت، و سرپرستي املاك، وارد نيستم، پدرم گفت: مي دانم اشكالي ندارد اگر بخواهي در مدت كوتاهي تمام امور شركت و امار كاركنان و بخش حسابداري را ياد خواهي گرفت براي املاك صاحب كار داريم، تو فقط گردش كار از او مرتب بخواه من قبول كردم و كمر همت به كار بستم پدرم بعد از مدتي كوتاه كه من از شركت و املاك سر مي زدم گفت: آفرين دخترم تو درست مثل مادرم شجاع و مدير هستي. براي همين نام او را مناسب تو دانستم. از آن به بعد براي بچه ها تنوع و تفريح به وجود آوردم. آنها را به كمك رامين به مسافرت بردم روزهاي جمعه فرزندان فاميل و دوستانش مرا دعوت مي كرد. و برنامه را به گونه اي ترتيب مي دادم كه مجال غصه خوردن نبود، خود من به هيچ چيز توجه و علاقه اي نداشتم. همه قلب مرا مهر و محبت بچه هايم پر كرده بود و تلاش و كوشش من براي آنها بود و گر نه خودم اصلا تمايل به زنده ماندن نداشتم فقط نابودي بچه ها را از نظر دور داشتم كه وجود من براي آنها لازم است در گذشته  بعضي وقتها با شاهپور مسابقه اسب سواري داشتم چون عمويم در بيرون شهر در ملك خودشان محوطه اي را براي اسب سواري فراهم كرده بودند، به همين جهت من سوار كار خوبي بودم و با اسب از املاك سركشي مي كردم و همواره با رامين راجع به كار يا امور مالي و مزد كارگران صحبت مي كرد، گفتم: من از امور حسابداري سر رشته اي ندارم. پدر گفت كاري ندارد به زودي آن را ياد خواهي گرفت، حسابداري در ابتدا  برايم سخت بود اما كم كم به كارم وارد شدم و با كاركنان شركت هم با مدارا و بخشندگي و مهرباني برخورد مي كردم. اونها  خيلي راضي بودم و بهتر از گذشته كارها را انجام مي دادند خلاصه در كوتاهترين مدت آماده كار شدم پدر و برادرم همواره مشوق و مددكارم بودند و تنهايم نمي گذاشتند بهادر گفت: مادر جان وقتي در كارتان موفق شديد چه احساسي داشتيد خانم پاسخ داد احساس خوبي داشتم، آنچه مرا به كار وا داشت ياد بچه هاي بي سرپرست بود كه در تند باد حوادث روزگار گرفتار شده بودند، با اين انگيزه راه افتادم. و در تعليم و تربيت فرزندانم كه بهترين سرمايه هاي عمر من بودند تلاش كردم، و قبول كردم، كه انسان در اين دنيا براي راحت زندگي كردن خلق نشده است. و زندگي من هم در مسيري از غم و اندوه افتاده بود، و انگيزه ديگرم اين بود كه بتوانم غم و اندوه سنگين بي پدري را از چهره نازنين شما عزيزانم بزدايم. و در عوض شادي برايتان فراهم كنم و جبران كمبود خانواده عليرغم تحمل همه ي سختيها بكنم خوشحالم كه اكنون عذاب وجداني ندارم. خداوند همه مادران را موظف به خدمت فرزندان قرار داده من هم با ميل و رغبت گام به گام همه ي امور زندگي را جلو بردم شاهپور را در خواب مي ديدم كه شادمان است و مرا در كارها كمك مي كند من از اين سالهاي ناگوار كه سرشار از ناراحتي بود شتابان مي گذرم تا زودتر به قسمتهاي شادتري برسم، گلناز داشت بزرگ مي شد او دختري باهوش و مهربان بود حتي اگر بگويم سنگ صبورم بود گزاف نگفته ام در هر كاري با او صحبت و مشورت مي كردم، اسكندر هم بزرگ شده بود او مثل پدرش باوقار حركات و طرز صحبت و ته صداي شاهپور بود كه از پدرش به ارث برده بود گلناز ديپلم گرفت و در رشته ي روانشناسي دانشگاه تهران با رتبه ي خوبي قبول شد و من و رامين او را براي ثبت نام به تهران برديم و بعد از چند روز به شيراز برگشتيم در همه اين رويدادها معصومه و فاطمه سلطان و سهراب پسر بزرگ مشهدي كاظم كه سالار و سرپرست ده شاهپور آباد بود مرا ياري مي دادند اين دو زن مثل مادري مهربان مرا تشويق مي كردند و دلداري مي دادند مشهد رجب از روزي كه به دنيا آمده در منزل اجدادي ما بوده و تا حالا كه پير شده وفادار مانده است گل نساء و اصغر و محمد مهدي فرزندان او هستند نرگس خواهر سهراب است پدرم با سهراب شير مريم سلطان را خورد مريم سلطان زن مشهدي كاظم كه همه كاره ده بود. بهادر را يكسال تمام شير داد من روزي كه قرار بود رشته بعضي از گاو ها به دست بگيرم به پدرم گفتم: اگر شما اجازه بدهيد، كه معصومه در اين مدت عهده دار امور بچه هاي من باشد. چون فاطمه دست تنها نخواهد توانست هم كار منزل و هم رسيدگي به بچه ها را عهده دار باشد. آخر او زن با تجربه اي است پدرم در اين باره با او صحبت كرده بود اظهار رضايت كرده بود كه با كمال ميل در خدمت شان هستم. او كه آمد روحيه ي من و بچه ها بهتر شد همه او را دوست داشتند، او تربيت شده ي مادرم بود و من از بايت بچه ها خيالم راحت شد او آخر درس دانشگاه گلناز بود و اواخر اتمام دوره ي متوسطه اسكندر من مايل بودم او را براي ادامه تحصيل به خارج از كشور بفرستم با پدرم مشورت كردم ايشان هم نظر مثبتي داشتند، چون دو تا برادرهايم خارج بودند اسكندر از كودكي هم تحصيلات عالي دوست داشت كه روانه خارج شود و من وروجك تنها مانديم او مشغول درس خواندن بود استعداد خوبي داشت همين روزها كه تنها شديم مصادف با پانزدهمين سال تولد بهادر بود كه براي من به اندازه پانزده قرن بود كه بر من گذشت اين سالها من هركز جلو آيينه نرفتم هر وقت مي خواستم خودم را ببينم جلو عكس شاهپور مي ايستادم و خودم را در تور چشمان زيباي او مي ديدم هر روز كارهاي انجام شده را برايش شرح مي دادم هنگامي كه گلناز سال آخر را مي گذراند خواستگاري از فاميل هاي پدرم برايش پيدا شد و درس و دانشگاهي اش را كه تمام كرد پس از تحقيقات لازم با رضايت گلناز آمادگي مان را اعلام كرديم. فاميلشان جلالي بود در تهران زندگي مي كردند معصومه گفت: خيلي خسته شديد، بقيه باشد براي شب آينده انتظار ما پايان يافت قرار است مادر بزرگ حالا از عروسي گلناز كه در شيراز بود و همه ي فاميل هاي خانواده داماد آمده بودند، و پدرم و رامين و بقيه آقايان فاميل و خانم هاي فاميل و خواهرانم بكلي در خدمت اين مراسم بودند. مجلس عقد و نامزدي در شيراز بوده بعد از برگزاري مجلس عروس و داماد چند روزي مانده و مهمان هاي تهراني كه بستگان آقاي جلالي بودند، رفتند و از آن ازدواج بسيار راضي بودند. و بعد داماد و عروس هم رفتند و پس از آن با كمك خاله ها به فكر جهيزيه براي گلناز افتاديم اين كار براي ما بسيار لذت بخش بود. همين كه گلناز درسش تمام شد، قرار گذاشتند مجلس عروسي در تهران برگزار شود و ما جهيزيه از شيراز به تهران برديم. با سلام و صلوات وارد منزلي كه براي آنها آماده بود شدم. گلنازم مشغول كار شده بود، يعني پدر شوهرش براي او مطبي ترتيب داده بود آنها به لطف خدا زندگي خوبي را تشكيل دادند و با تفاهم و مهرباني به زندگي شيرين زناشويي ادامه مي دادند. و بعد از يك سال داراي فرزندي زيبا و سالم شدند به نام فرگل او روز بروز شيرين تر مي شد و زندگي آنها را صفا داده بود فرگل همچنان بزرگ و بزرگ تر مي شد بهادر به خاطر ديدارش زود به زود به تهران مي رفت وقتي او چهار ساله شد خداوند به آنها پسري داد كه او را به اسم عمو جان كورش نام گذاشت او نيز به زندگي گلناز صفاي بيشتري مي بخشيد پدرش خيلي از ديدن آنها لذت مي برد او واقعا داماد خوبي بود مادر بزرگ نفس عميقي كشيد و افزود: ماجراهاي بهادر خان باشد براي شب بعد، انتظار ما سر آمد و ما دور مادر بزرگ جمع شديم تا قضيه ي پدرم را شروع كند باز هم مادر بزرگ با كشيدن آهي سوزناك ادامه داد: بهادر راه پدرش را ادامه داد و رشته معماري راه و ساختمان را انتخاب كرد بعد از اتمام تحصيل شروع به كار كرد. يكي دو سالي از فارغ التحصيلش گذشته بود چند بار پيشنهاد كردم كه ازدواج كند اما او قبول نكرد، مدتي بود كه سربسرش نگذاشته بودم، دوباره درباره اين موضوع با او وارد صحبت شدم باز هم گفت نه حالا دير نمي شود. پرسيدم: منظورت از دير نمي شود چيست؟ او گفت منظور خاصي ندارم تازه فارغ شده ام بگذار كمي راحت و آزاد باشم گفتم بسيار خوب هر چه تو مي خواهي! قضيه گذشت تا اينكه روزي پدربزرگ رو به من كرد و گفت: چرا به فكر ازدواج بهادر نيستي؟ گفتم: پدر جان چند بار به او پيشنهاد داده ام حتي چند تا از دختران فاميل را نام برده ام اما او بدون هيچ احساسي مي گويد دير نمي شود و حوصله ندارم پدرم گفت: شايد خاطر خواه كسي شده و رويش نمي شود بگويد گفتم: نمي دانم شايد، پدرم گفت: اگه اين طوره پس بهتره در اين رابط چيزي به او نگويي اگر عاشق شده باشد حالتهاي غير عادي اش او را لو خواهد داد، من هم قبول كردم. مدتي گذشت او خيلي سرحال بود و هيچ حالت در او مشاهده نشد. من از پدرم خواستم در اين باره با او صحبت كند. پدرم در وقت مناسبي به او گفت: چطوري پسرم او گفته بود خوبم پدر جان، شما خوبيد پدر گفته بود مدتي است قصد سفري به آخرت دارم اما يكي از آرزوهايم كه خيلي اهميت دارد مانده به دليل اين كه فكر كردم بعد از اين همه سال غم و اندوه چطور دست خالي بروم و براي شاهپور كه چشم انتظارست خبري خوش نبريم ها پسرم درسته، اشك هاي بهادر جاري شد و گفت: خدا نكند پدر جان تنها يار و ياور ما شما هستيد خواهش مي كنم اين حرفها را نزنيد پدر گفت: پس اجازه بده آستين ها را بالا بزنم او باز هم تمايلي نشان نداد! من حمل بر وابستگي او بخودم كردم يك سالي از اين مذاكرات گذشت از آنجا كه بازي هاي روزگار و مشيت الهي را نمي توان تغيير داد بهادر يك روز كه براي انجام كاري به اداره اي مربوط مي رود تصادفا خانم زيبايي را ملاقات مي كند و توجهش به او جلب مي شود و چندي بعد گويا اين علاقه در تمام وجودش ريشه مي دواند. اما چيزي به زبان نمي آورد. اما من به عنوان مادري كه از رفتار و حركات فرزندش غافل نيست نمي توانستم برخورد او را زير نظر نداشته باشم آخر مي ديدم كه او مدام با من و من با او بودم و گزارش لحظه به لحظه به هم مي داديم پس حالا چه پيش آمده كه او را چنين ساكت و مقموم  كرده، جريان چيست؟ كه من نامحرم شدم من كه عمرم به پاي آنها هديه كردم حالا شاهد اندوه نهفته او هستم او غذا كم مي خورد او كم مي خوابيد و كم بيرون مي رود خلاصه هر چه صبر كردم ديدم به همين وضع ادامه مي دهد. ديگر كاسه ي صبرم لبريز شد. نگاه تندي به او كردم و گفتم: چي شده بهادر، او گفت: چيزي نيست مامان، خنده تلخي كردم و گفتم براي خودم متاسفم كه عمري تمام كردم اما پاره هاي تنم نفهميدند كه من درون آن ها را مي خوانم و درك شان مي كنم پسر جان! عمري نفسها تو را شمرده ام حالا هم اگر تو با ديگر فرزندانم دچار گرفتاري يا كسالتي من شديد من آن را درك مي كنم و نگران مي شوم كه چه ناراحتي پيش آمده ميز شام حاضر بود هنگام صرف شام متوجه شدم كه او همچنان نگران است و حرفهايم در او اثري نداشته معصومه پرسيد: چرا بهادر چنين رفتاري دارد و مگر چه اتفاقي براي او افتاده؟! خلاصه بهادر دهان اندكي به غذا ور رفت و بعد هم با نگراني بلند شد و به اطاق خودش رفت من و معصومه مانده بوديم. معصومه گفت شايد عاشق شده و از حجب و حياي كه در او سراغ دارم چيزي نمي گويد گفتم: شايد چند روزي بهمين منوال گذشت تا اينكه گفتم پسرم بهادر جان من فقط تو را دارم و تو مي داني كه چقدر در زندگي زجر كشيده ام آيا درست است كه تو هم مرا به اين طريق شكنجه مي دهي بهادر از جا پريد و گفت: شكنجه خدا مرا بكشد اگر قصد آزار شما را داشته باشم پرسيدم: پس چرا نمي گويي چه اتفاقي برايت افتاده فكر ميكني من متوجه بي قرار تو نيستم، تو خوب مي داني كه من به خاطر تو و خواهرت و برادرت از جان و دل مايه گذاشته، چرا مادرت را نامحرم مي داني درد دلت را با او در ميان نمي گذاري بهادر باور كن به هيچ وجه قادر نيستم تو را اين گونه آشفته و ملول ببينم. عزيزم بگو چي شده هر چه هست بگو، من همراه هستم پسرم ما دو تن هستيم اما يك روح داريم بهادر بگو تو را به ارواح خاك پدرت بگو مرا راحت كن بهادر نكند دل به كسي بسته اي؟ كه به خدا آرزوي من است يا خداي نكرده در محل كارت دست به انجام خلاف قانوني زده اي او گفت: نه به جان شما و بعد هم خودش را در آغوشم انداخت و گفت مامان گفتم: جانم بگو ، بگو پسرم و او را غرق بوسه و نوازش كردم و گفتم پسرم چند بار بگويم ما دو تن هستيم و يك روح در اين هنگام پدرم از ياد آوري خاطره عشق و جواني گريه اش گرفت. و مادر كمي آرام شدند وقايعي با سكوت گذشت و بقيه براي شب بعد ماند. آن وقت گفت: مامان جان دو ماه پيش به فلان اداره براي انجام كاري رفتم، تصادفا دختر خانمي را ديدم بسيار سنگين و باوقار و در عين حال بي اندازه زيبا مجذوب او شدم و در اين مدت دچار حالتي سرگردان شدم. مادر بزرگ پدرم را مي بوسد و مي گويد تو آرزوي مرا سرگرداني مي دانستي، چه بهتر كه خودت همسري انتخاب كني كه ميلت باشد چرا از روز اول به مادرت كه دوست و محرم راز توست نگفتي. من از خدا خواسته ام كه تو سر و ساماني بگيري مگر چند بار من و پدربزرگ و دايي رامين و دكتر حميدي را واسطه قرار داده ام كه به تو بگويند براي ازدواج فكرهايت را بكن تا دست به كار شويم. بهادر گفت: چطور مامان جان، مادر مي گويد خيلي راحت دوباره به بهانه كار انجام نشده به آن اداره برو و سر صحبت را با آن دختر خانم باز كن  بپرس نامزد داري اگر گفت ندارم بگو قصد ازدواج داري اگر گفت بلي قصد ازدواج دارم آدرس منزل، مشخصات والدينش را بپرس و وقت بگير تا به خانه شان برويم و از نزديك با آنها آشنا بشويم. بهادر با خوشحالي امر مادر را اطاعت كرد و روز بعد به هانه اتمام كار گذشته به اطاق او مي رود و سر صحبت باز مي كند برخورد متانت و سنگيني او بهتر از برخورد اوليه نظر بهادر را جلب مي كند وقتي بهادر بعد از اين برخورد به خانه مي آيد براي مادربزرگ ماجراي رفتنش به اداره مذكور شرح مي دهد گويي او را به حرف كشاندم مامان جان، باورتان نخواهد شد كه من در عمرم دختري با اين مشخصات نديده ام او به قدري متين مودب و با وقار است كه شما بايد ببينيد تا باور كنيد و از عظمت الهي در شگفت خواهيد ماند. مادر مي گويد: بسيار خوب پس تو او را پسنديده اي او مي گويد شما بايد او را ببينيد، گفتم پسرم ترتيب كار را بده تا او را ببينم بهادر گفت چگونه من كه در اين زمينه ها تجربه اي ندارم گفتم كاري ندارد آدرس و شماره تلفن بگير بقيه كارها با من او وارد عمل شد تلفني با آن خانم صحبت كرده بود و پرسيده بود كه شما قصد ازدواج داريد او گفته بود شما مرا غافل گير كرديد، كه نمي دانم چه بگويم البته ازدواج امري طبيعي ست آقاي شهابي ولي به هر حال شرايي هست كه بخشندگي لازم دارد، شما اگر به اداره تشريف بياوريد كه از نزديك صحبت كنيم بهتر خواهد بود. بهادر پيش آن خانم مي رود آن خانم با ادب و محبت و حياي ويژه اي مي گويد امرتان را بفرمائيد بهادر مي گويد من بار اولي كه شما را ديدم مجذوب و متانت شما شدم، قبلا مادرم مرتب مرا به ازدواج ترغيب مي كرد و من امتناع مي كردم، اما اين بار من اين پيشنهاد را به ايشان دادم كه دختر خانمي با اين اوصاف ديده ام اگه شما صلاح بدانيد و خانوده ي آنها هم موافق باشند من براي ازدواج حاضرم بعد گفتم: ببخشيد كه بي پرده موضوع را مطرح كردم او گفت: خواهش مي كنم آقاي با خنده گفتم شهابي او هم با خنده مليحي گفت: شما ببخشيد دفعه ي قبل نام شريف تان را فرموديد اما من يادم رفته بود! گفتم: مانعي ندارد خانم احمدي در هر حال اجازه مي دهيد چند سئوال درباره ي ازدواج از شما داشته باشم او گفت بفرمائيد پرسيدم: اولا شما مجرد هستيد؟ پاسخ داد بلي دوباره پرسيدم: آيا قصد ازدواج داريد خانم احمدي پاسخ داد: ازدواج امري است الهي و الزامي بايد صورت به گيرد و لبخندي زدم و گفتم: بسيار خوب پس اگر مايل هستيد آدرس منزل تان را بدهيد تا خانواده ها با هم آشنا بشوند، اين خواسته مادرم است او دوست دارد شما را ببيند. او دست پاچگي گفت: سركار باز هم مرا غافل گير كرديد نمي دانم چه بگويم، پرسيدم چرا غافل گير شديد؟ او گفت: شما فرموديد آدرس خانه، خوب حالا شما اجازه مي دهيد كه من جواب سركار را عرض كنم؟ بهادر مي گويد بفرمائيد. خانم احمدي يا كاترين خانم مي گويد: اولا من يك ازدواج ناموفق داشته ام ديگر اينكه من خانواده اي ندارم، با خانمي كه خدمتكار من است تنها زندگي مي كنم، و با همين درآمدي كه دارم مخارجمان را تامين مي كنم و فرآيند زندگي آينده ي پدرم را به خود او محول كردم. حالا به سخنان بهادر خان شهابي آن عاشق سينه چاك گوش فرا دهيد: من تا كه جمله ازدواج ناموفق را از او شنيدم شوكه شدم، اما سعي كردم كاري نكنم كه او دچار شرمندگي شود بعد كاترين مودبانه گفت: اگر من جسارت كردم و گفتم سركار تشريف بياوريد براي اين بود كه از نزديك اين مسائلم را به عرض تان برسانم و شما را با شرايطي كه دارم آشنا سازم، گفتم شما خيلي جوان هستيد چطور به اين زودي ازدواجي سر گرفته، و به جدايي منجر شده، و كاترين آهي كشيد و گفت: ديگه قسمت من اين بوده بايد قبول كرد آقاي شهابي چه مي شود كرد، گفتم ببخشيد براي خانواده ي شما چه اتفاقي افتاده است او گفت: آنها در يك تصادف از بين رفته اند و رنگ از چهره اش پريد و دستور آوردن چائي داد،من از نوشيدن چايي امتناع كردم و عازم رفتن شدم بي آنكه سخني بگويم، از آن جا كه بيرون آمدم احساس بسيار بدي داشتم، با خودم حرف مي زدم و جمله ازدواج او را تكرار مي كردم پس او زني طلاق داده است فكر مي كردم اگر اسم شوهر قبلي او را بپرسم او را خواهم شناخت يا اگر او مرا بشناسد چي خواهد گفت: كه مهندس شهابي بيوه مرا گرفته... يك لحظه تصميم گرفتم همه چيز را فراموش كنم اما مگر مي شد داشتم ديوانه مي شدم. مامان  كه خانم پخته و با تجربه اي بود كاملا متوجه حالات غير طبيعي من شده و سئوالي راجع به آن خانم نكرد و در واقع مادرم منتظر بود تا من براي شرح ماجرا آمادگي پيدا كنم ... بعد از چند روزي كه به سكوت گذشت مادرم طاقت نياورد، پرسيد: چي شده چرا نگران تر از قبل شده اي؟ گفتم چيزي نيست دارم تحقيق مي كنم، مادر گفت: به هر حال آدرس مي گرفتي تا يك بار به خانه شان برويم بعد از در و همسايه تحقيق خواهيم كرد، جوابي نداشتم بدهم الكي گفتم: مرخصي رفته بود دير نمي شود. وقتي بيايد مي روم چند روزي بود كه  با خودم حرف مي زدم، رفتم: حرم امام زاده شاه چراغ گريه كردم و گفتم: آقا جان من كه پدر ندارم از مادرم خجالت مي كشم كه بگويم عاشق زن بيوه اي شدهام كه نه كس و كاري دارد و نه كسي او را مي شناسد، با اين همه فاميل كه براي مادر احترام زيادي قائلند نخواهند گفت كه با داشتن اين همه دخترهاي نجيب فاميل چرا عروس ناشناخته و بي كس و كاري را انتخاب كرده؟ گفتم: اي امام زاده ي بزرگوار اين مهر زن را از دل من پاك كن آخر فاميل حق خواهند داشت كه بر عمل و سليقه و غيرت و تعصب من بخندند و مرا مسخره ي خاص و عام بكنند! خداوندا مرا از اين بي آبرويي خلاص كن! آمدم بيرون و به منزل پدربزرگ رفتم، كه قضيه را برايش تعريف كنم و به او بگويم كه بهادر بي غيرت عاشق بيوه زني غريبه و ناشناسي و بي خانواده شده كه فقط با كلفتي زندگي مي كند و بس. بعد از اينكه چند لحظه فكر كردم از افشاي هويت معشوقه ام صرف نظر كردم و با همان سر درگمي بيرون آمدم. ديرتر از هميشه به خانه رفتم، گاهي مادرم مي پرسيد تلفن نكردي بيني او برنگشته؟ جواب من نه بود! يك روز مادرم گفت خودت را مسخره كرده اي يا مرا؟ گفتم چرا مادر جان! گفت: پسرم مرد باش و حرف آخرت را بگو، چه اتفاقي افتاده؟ تو خيلي داغ بودي چي شده كه يكدفعه سرد شدي خيلي به هم ريخته اي پسرم هر كس تو را ببيند متوجه دگرگوني حالتت مي شود، با خنده مصنوعي گفتم: سردرد دارم، اما با خودم در جنگ و ستيز بودم، و به خودم بد و بيراه مي گفتم: كه اين چه كاري بود به ان اداره ي لعنتي رفتم و خودم را به هچل  انداختم خواب از سرم پريده بود آن روز دوباره رفتم ام زاده به حاجي سيد جواد گفتم: برايم نفائي  به حافظ بزن، او فوري كتاب حافظ را برداشت و با گفتن بسم الله الرحمن الرحيم و خواندن سوره حمد كتاب را باز كرد همان صفحه ي اول را خواند



 

الا يا ايها الساقي ادركا ساوناولها 


كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكل ها

به بوي نافه اي كاخر صبازان طره بگشايد

زتاب جعد مشكينش چه خون افتاد در دل ها

مرا در منزل جانان چه امن عشي چون هر دم

جرس فرياد ميدارد كه بر بنديد محملها 

 به مي سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد

كه سالك بي خبر نبود ز راه و رسم منزل ها


شب تاريك و بيم و موج و گردابي چنين هائل   

كجا دانند حال ما سبكباران ساحل ها 
همه كارم ز خود كامي به بدنامي كشد آري
نهان كي ماندان رازي كز و سازند محفل ها   

حضوري گر همي خواهد از او غايب مشو حافظ
آقا سيد جواد در روضه خوانيهاي ما دعوت مي شد پرسيدم چگونه فالي بود گفت: خوب است اما اشعار حافظ خيلي عميق است هر بيت آن هزارها معني دارد، خوب كمي ارام شدم او گفت: ظاهراَ ته تقاري آفاق خانم به دام عشق آفتاده از ايشان خواهش كردم در اين باره چيزي به خانم نگويد بعد تشكر كردم و رفتم با اين فال گرفتن كمي روحيه ي بهتري پيدا كردم، شب طبق معمول فكر و خيال زيادي كردم يكدفعه به خاطرم رسيد كه رسول خدا (ص) هم با خانمي بيوه ازدواج كرده و آن بانوي بزرگوار فاطمه زهرا (س) را به دنيا آورده... و بي اختيار از فكرهاي پوچ قبلي ام خندهام گرفت بلند شدم رفتم پايين و به مامان گفتم: خانم احمدي از مرخصي آمده فردا با اجازه ي شما با او صحبت خواهم كرد. مادرم از اين سخن شادمان شد. و من برعكس گذشته شام كاملي خوردم مادرم را بوسيدم و شب بخير گفتم رفتم براي خوابيدن، مادرم جريان را با يار ديرينه اش معصومه هم در ميان گذاشته بود. به هر حال كمي احساس راحتي كردم و شب را آرام خوابيدم روز بعد تلفني با او صحبت كردم و آدرس منزلش را خواستم كه با مادر نزد او بروم، او گفت: خيلي ممنون ولي اگر خاطر جناب عالي باشد به شما عرض كردم كه من كس و كاري ندارم به غير از ربابه و با دست پاچگي گفت: آقاي شهابي من در اين شهر تنها هستم و با خدمتكاري در كلبه اي فقير زندگي مي كنم. امكانات پذيرايي در خود از شما را ندارم. بنابراين با پوزش اگر صلاح بدانيد خودم خدمت خانواده ي شما برسم. پس از مشورت با مادر بنا شد براي ساعت نه روز جمعه قرار بگذاريم به كاترين زنگ زدم و گفتم: كه مامان دوست دارد روز جمعه نهار در خدمت شما باشيم، گفت: متشكر. براي نهار كه مزاحم نخواهم شد. گفتم نه مرام مامان اين است كه ميهمان قبل از ظهر بيايند بايد نهار را دور هم باشيم او گفت: هر چه شما بفرمائيد. من با شتاب به خانه آمدم و به مامان گفتم: پيغام شما را رساندم و او بالاخره موافقت كرد روز جمعه فرا رسيد، سهراب كه طبق معمول دم در بيروني بود خبر ورود ميهمان عزيز را داد سهراب و كاترين را راهنمايي كرده بود گل نساء  زودتر رفت سلام كرده و تا دم در سالن بيروني با كاترين آمد، مامان در آستانه ي در ايستاده بودند كاترين وارد تالار شد، و سلام گرمي كرد و با مادرم دست داد بعد هم دست شان را بوسيد مادر هم صورت او را بوسيد و پس از آن با من دست داد و احوالپرسي مودبي كرد. مامان گفت: بفرمائيد همه از ديدن او جا خوردند و از زيبايي او در شگفت بودند، اصلا محو او شده بودند و كار خود را فراموش كرده بودند لحظه ي بعد معصومه شربت آورد و كاترين جلوي پاي معصومه بلند شد و به او سلام كرد و حالش را پرسيد. معصومه و حتي خود مامان از ديدن كاترين حيرت زده شده بودند. از بس كه او زيبا و دلنشين و خوش اخلاق با ادب و متين بود. او در آغاز ورودش به خانه ي ما به قدري ساده بدون آلاپش و نمايش آمده بود، كه انگار صد سال است با ما آشنايي دارد و بعد از پذيرايي مامان سر صحبت را باز كرد و از هر دري سخن يه ميان آورد و بسيا ماهرانه و ريزكارانه درباره ي خانواده ي كاترين پرس و جو كرد، او گفت خانواده همه در يك تصادف از بين رفتند و من نمي دانم چگونه من بي كس و كار ماندم، و فعلاً  با يك خانم ميانه سالي كه خدمتكار من است زندگي مي كنم، از گفتن اين حرفها رنگ چهره كاترين تغيير كرد مادر كه متوجه شد موضوع را عوض كرد او هم ساكت نشسته بود، اصلا به اطراف تالار توجهي نداشت با ادب خاصي روي مبل قرار گرفته بود و تا سئوالي از او نمي شد حرفي نمي زد. او بعد از چند لحظه اي روسري اش را روي پاهاي خوش تراشش انداخت و موهاي طلائي اش مثل كه طلا برق مي زد روي شانه هايش پخش بود و چشمان عسلي يش  بسيار گيرا و براق بود، صورتش مثل برك گل خوش رنگ و ظريف و زيبا بود هركس ادب او را مي ديد فكر مي كرد در كاخ شاهان پرورش يافته و در تربيت و آداب معاشرت سالها تعليم ديده، او ساكت بود مامان سئوال كرد شما اصلا شيرازي هستيد او گفت بله مادر پرسيد چند سال داريد كاترين گفت بيست و سه سال سپس كاترين ادامه داد خدمت آقاي شهابي عرض كرده بودم والدين من در يك سانحه از بين رفته اند، و من كارمند فلان اداره هستم و فقط با همان دريافتي ماهانه ي كارمندي مخارج ما دو نفر تامين مي شود مامان از اين سادگي و صداقت او خوشش آمده بود، ساعت يك بعدازظهر براي صرف نهار به سالن غذا خوري رفتم. او آرام و مودب در جاي خودش نشسته بود، در موقع صرف غذا بدون اينكه صدايي از قاشق و چنگالش شنيده شود ناهار را با آرامش صرف كرد، دوباره براي صرف دسر به تالار برگشتيم ساعت به سه بعدازظهر رسيد او اجازه خواست و گفت ديگر مانع استراحت شما نمي شوم و بلند شد كه برود مادر دستور داد سهراب او را ببرد گفت خيلي ممنون اگر اجازه بدهيد من به پياده روي عادت دارم او خداحافظي كرد و رفت، ما دور هم جمع شديدم تا درباره ي او و نحوه ي رفتاري اظهار نظر كنيم با وجود اينكه آغاز ديدارش بود همه از وقار و متانت و زيبايي او تحت تاثير قرار گرفته بودند همه در مقابل خانم ساكت بودند و منتظر نظر دهنده اصلي بودند من از سكوت و به فكر فرو رفتند مادرم احساس خوبي نداشت، خدايا چرا مادرم سكوت كرده بود و من با خود مي گفتم ايا نظرش چه خواهد بود مادر سكوت را شكست و گفت بهادر با اينكه من تا كنون خانمي با اين متانت كمتر ديده ام در عين حال صلاح نيم دانم و چشمم آب نمي خورد كه او به درد تو بخورد و همسري بدون دردسر باشد من با دست پاچگي گفتم: چرا چه موردي نابجا در او ديديد، مادرم گفت: ببين پسر من رفتار بدي از او نديدم بر عكس از اينكه او نمونه ي زيبايي خلقت است در شگفت ماندم اما اين زيبايي و رفتار نيكوي او يك روي سكه است مگر شوخيست كه يك خانم خودش را نشناسه نه فاميلي داشته باشد ازدواج اختلات نيست پسرم همه اش زيبايي و ظاهر نيست اگر خوب فكر كني به جايي كه من فكر مي كنم خواهي رسيد گفتم هنوز كاملا متوجه نظرات شما نشده ام مادر جان، من به خواسته ي تو اهميت و احترام مي گذارم و اين خانم را هم بسيار با شخصيت و با متانت ديدم يعني هيچ ايرادي بر ظاهر او وارد نيست گفتم خدا را شكر پس مشكل چيست؟ مادرم گفت ببين پسرم اين ظاهر اوست پسرم اين گونه زنان زيبا را جامعه راحت نمي گذارند و شيطان در گول زدن ماهرويان تلاش مي كند و خاطر خواهان زيادي برايشان پيدا مي شود و آبروي و حيثيت چندين ساله ي آدم را بر باد مي دهد، تمام پادشاهاني كه زر تخت شاهي سرنگون شده انند پاي زني زيبا در كار بوده، پسرم زنان زود فريب زرق و برق و زر و زيور را مي خورند، بهادر گفت: نظر شما درست اما فكر نمي كنيد كه اگر زني نجيب باشد كسي نمي تواند به او چپ نگاه كند خانم گفت: چرا پسرم اين را  كاملا قبول دارم كه خود زن بايد عفيف باشد ولي به هر حال زنان زيبا گاهي دچار مشگل و ترس مي شوند، من گفتم: به عشق و خواسته ي تو اهميت مي دهم و مي دانم كه عاشق دين و مذهب و دليل و برهان را نيم شناسد مي گويند يكي از بزرگان به مجنون گفت: دستور دادم اين ليلي تو را بياورند تا ببينم چي در او هست كه ديگر دختران ندارند او را آوردند او گفت: او اصلا از جذابيت يك دختر برخوردار نبود كه تو ديوانه و كشته مرده او هستي مجنون در پاسخ آن ملك گفت: اگر در ديده مجنون نشيني به جز نيكويي ليلي نبيني من در مقابل مادرم ساكت ماندم، مادر گفت من آنچه شرط بلاغ است به تو مي گويم تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال، من خيلي سرگردان شدم! براي فكر كردن به اتاق رفتم تا پاسي از شب بيدار ماندم ولي فكرم به جايي نرسيد. همه پراكنده شدند، هر چه فكر كردم
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